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اصل کارت کیشوندی به شماره 146312/01

 به نام فروغ یارالهی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 152779/08 

به نام مازیار عطایی محمود آبادی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل پلاک موتور شارژی مدل آپاچی جکوار

 به شماره پلاک 13853 به نام علی مشکین نیا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به دستور قاضی محترم شعبه اجرای احکام 
جزیره کیش دفترچه مالکیت سازمانی به 
شماره ثبت 22019 و به شماره مسلسل 

42917 موضوع آپارتمان شماره 53 
سمت جنوبی در طبقه پنجم واقع در فاز 

یک صدف، به میزان ششدانگ بنام بانک 
پارسیان شعبه کیش باطل و دفترچه مالکیت 
به شماره مسلسل 00174 بنام آقای حسن 

رمضانی اول فرزند رمضان صادر گردید.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام کارمند امور اداری خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

کارمند امور اداری آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 تماس

 حاصل فرمایند. 

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 

مفقـودی
 

مفقـودی
 

استخـدام

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

صنایع چوب

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

شناسنامه ام عقل از سرم پراند؛

    گــروه حوادث  -     فرد معتادی پس از بازگشــت 
دوباره وقتی برای گرفتن شناسنامه اش پیگیری میکند، 
متوجه می شود که فرد دیگری از شناسنامه وی استفاده 
کرده و حالا نه تنها صاحب زن و بچه هست بلکه، خانه 

و زمین هم دارد.
اعتیاد یک اختلال سلامت روانی است که به‌عنوان نبود 
کنترل بر انجام گرفتن یا اســتفاده از چیزی تا حدی که 
می‌تواند به شما آسیب برساند، شناخته می‌شود. این یک 
وضعیت جســمی و روحی است که برای غلبه بر آن 
نیاز به حمایت متخصص و اغلب مراقبت‌های پزشکی 
خواهید داشت. اما در این میان بعد از سپری شدن دوره‌ای 
از مصرف مواد مخدر، به‌دلیل اجباری شــدن مصرف، 
افراد روز به روز شــرایط بدتری پیــدا می‌کنند که در 
صورت حذف شدن حمایت‌های خانواده، بدون شک 
کارشان به کارتن‌خوابی می‌رسد که اوضاع را به شدت 

برای فرد سخت می‌کند.
متأســفانه در ســال‌های اخیر با ازدیاد پاتوق معتادان 
به شــکل‌های مختلف مواجه بــوده ایم؛ از پاتوق‌های 
محله‌ای تا پاتوق‌های موزائیکی، و این مسأله‌ای است 
که برای تهران یک چالش جدی به وجود آورده است، 
بالا شهر و پایین شهر هم ندارد. از قلب پایتخت تا شمال 
و جنوب و شرق و غرب، پاتوق هایی شکل گرفته و در 
آنها زن و مرد به ته خط رسیده، مشاهده می‌شود. متأسفانه 
طبق آخرین آمار از سوی دبیرکل دفتر پیشگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، تعداد معتادان کشور یک 

میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام شده است.
»پاک شدن و ترک اعتیاد، معجزه است و من این مسأله 
را زمانی فهمیدم که بعد از ۶ سال کارتن‌خوابی وقتی پاک 
شدم و دنبال شناسنامه رفتم، ناگهان دیدم که در شناسنامه 

من اســم یک زن و دوتا بچه خورده بود و حتی بعد از 
پیگیری در ثبت اســناد، خانه‌ای نیز به نام من ثبت شده 
بود که هم‌اکنون دنبال کارهای قضایی آن هســتم.« این 
حرف‌ها را مهدی برای ما تعریف می‌کند. مردی که ۱۰ 
سال تمام فقط در یکی از معروف‌ترین پاتوق‌های تهران 

یعنی پاتوق دره فرحزاد زندگی کرده است.
زندگی او فراز و نشیب‌های زیادی داشته و به نظر می‌رسد 
که مبتلا به ADHD اســت. چرا که تمام زندگی‌اش در 
تکاپو بوده و هیچ کاری را تمام نکرده اســت. اما حالا 
می‌خواهد برای یکبار هم که شــده در زندگی کاری را 
تمــام کند. آن کار نیز پــاک ماندن و پاک زندگی کردن 

است. پس سراغ او رفتیم تا گفت‌وگویی داشته باشیم.
مهدی کارتن‌خوابی که ۷ ماهی است مواد مخدر را کنار 
گذاشته و مشغول ساختن صنایع دستی تزئینی است، 
درباره گذشته خود می‌گوید: همدان به دنیا آمدم. شهری 
پر از سفال‌های گِلی که بخت آدم‌هایش نیز معمولاً مانند 
همان سفال‌ها است و زود ترک می‌خورد. مثل بخت من 
که تنها دو ســال بیشتر نداشتم که مادرم به‌دلیل بیماری 
فوت کرد و من یتیم شدم. اصلاً هرکسی که گفته آدم از 

پدر یتیم می‌شود، اشتباه کرده است.
او ادامه می‌دهد: پدرم مرا برای زندگی به ملایر فرستاد تا 
با پدربزرگ و مادربزرگم زندگی کنم. اما خودش بعد از 
فوت مادرم ازدواج کرد و به تهران رفت. ۴ ساله بودم که 
عملاً نه پدر داشتم و نه مادر پس جای این دو را پدربزرگ 
و مادربزرگم گرفتند که برایم کافی نبود. باباحاجی حافظ 
کل قرآن بود و حتی مدتی نیز با من کار می‌کرد اما خب 
بازیگوشی‌هایم زیادتر از حد معمول بود پس دیگر ادامه 

ندادم.
مهدی با بیان اینکه تمام زندگی‌اش آدم کنجکاوی بوده 

و همین مسأله او را به شرایط بدی رسانده است، تشریح 
کرد: همان‌طور کــه از بابا حاجی گفتم می‌توان نتیجه 
گرفت که خانواده ما به شــدت مذهبی بودند اما فشار 
زیادی روی من نمی‌آوردند تا اینکه وارد مدرســه شدم 
و آنجا دقیقاً یتیم بودن را با گوشــت و استخوان لمس 
کردم. پس شــیطنت‌هایم آغاز شد و هیچ کس از دستم 

راحت نبود.
او اضافــه می‌کند: یکی از اتفاقات بــدی که در دوران 
مدرســه برای من رخ داد، این بود که همیشه جای فرار 
برای اشتباهاتم وجود داشت. چون وقتی می‌فهمیدند که 
مادرم فوت کرده و پدرم نیز مرا ترک کرده اســت از سر 
اشــتباهات من گذشت می‌کردند و همین مسأله بدون 

شک در خراب شدن آینده من تأثیر زیادی داشت.
مهدی در ادامه با بیان اینکه رفیق‌بازی باعث شد خیلی 
زود احســاس بزرگ شــدن کند و از ۱۶ ســالگی نیز 
مصرف حشــیش را شروع کرد، اظهار داشت: آن موقع 
من نمی‌دانستم که در چه مسیری افتاده‌ام و از آنجایی که 
همیشه مورد حمایت خانواده نیز بودم، فکر می‌کردم که 
اتفاقی برایم نخواهد افتاد تا اینکه به یاد دارم یک ســال 
در ماه رمضان مشــغول روزه‌خواری بودم که پلیس مرا 
گرفت. به زندان افتادم و ۸ روزی را آنجا بودم که همان 

۸ روز زندگی من را زیر و رو کرد.
او تشریح کرد: »من در آن ۸ روز زندانی شدن با همه چیز 
آشنا شدم، با همه کس ارتباط گرفتم و... در این بین اما 
تلخ‌ترین اتفاق زندگی‌ام نیز دوباره به وقوع پیوست. من 
در زندان بودم که دزد با خوراندن قرص به پدربزرگ و 
مادربزرگــم، تمام خانه آنها را خالی کرد و همین اتفاق 
باعث شد تا پدربزرگم سکته کرده و فوت کند. من هم 
قرار بود ۳۰ روز زندانی باشم که بعد از گذشت ۱۰ روز 

آزاد شدم.«
مهدی با تأکید روی این مسأله که ۱۰ روز زندان تغییری 
در زندگی من ایجاد کرد که حتی باورش نیز برای کسی 
ممکن نیست، گفت: یک واحد کامل از خانه پدربزرگم 
که دوطبقه داشت در اختیار من بود. پس از غم پدربزرگ 
و از دســت دادن او، واحد من تبدیل به پاتوقی در شهر 
برای افراد شده بود به گونه‌ای که وقتی برای بار دوم به 
زندان ملایــر افتادم، برخلاف بار اول که هیچ کس مرا 
نمی‌شناخت، همه به من احترام می‌گذاشتند چون برای 
یک بار هم که شده در خانه ما مصرف کرده بودند. جالب 

اینجاست که تنها ۱۸ سال بیشتر نداشتم.
این معتاد به زندگی برگشته ادامه داد: قبل از زندان افتادن 
فقط حشیش مصرف می‌کردم اما بعد از زندان چون خانه 
ما تبدیل به پاتوق شده بود و عملاً همه چیز برایم رایگان 
در می‌آمد، باعث شد از سر کنجکاوی داخل مواد بیفتم. 
واقعاً هم آن کارهای من از ســر کنجکاوی بود چرا که 

اصلاً به فکر درآمد نبودم و نیازی هم به درآمد نداشتم.
مهدی در ۲۰ سالگی تصمیم می‌گیرد به تهران بیاید و بعد 
از سال‌ها با پدر و نامادری‌اش زندگی کند که این مسأله 
زیاد هم طول نمی‌کشد. او در این باره گفت: »نامادری‌ام 
زن خوبی نبود بنابراین در کمتر از یک ماه وسایل خودم 
را جمع کردم و مدتی در خیابان و سپس برای کار به یک 
تهیه غذایی رفتم. آن زمان مواد مصرف نمی‌کردم و کنار 

گذاشته بودم.
این معتاد که یک بار حضور در یک پاتوق باعث شــد 
۷ سال تهران را نبیند، تشریح کرد: پاتوق‌های زیادی در 
اطراف پونک وجود داشت و یک روز در اواخر تابستان 
بود که وسوسه شدم تا یکی از آنها را ببینم. پس به فرحزاد 
رفتم که با منظره عجیبی روبه‌رو شدم. رود جاری بود، 

درخت‌ها با باد تکان می‌خوردند و مصرف‌کنندگان مواد 
مخدر نیز همه گوشه و کنار آب در حال مصرف بودند. 
برایم حس خوشایندی داشت و باعث شد تا ۷ سال حتی 

پایم را از پاتوق بیرون نگذارم.
او ادامه داد: البته این سال‌هایی که در دره فرحزاد گذشت 
به علت عدم قدرت در تصمیم‌گیری بود و باعث شد تا 
یک شکست روحی و روانی و جسمی را به‌صورت بدی 
در زندگی تجربه کنم. من به نقطه‌ای رسیدم که راهی جز 
تسلیم شدن در برابر این بیماری نداشتم. من نمی‌دانستم 

باید با این وضعیت چکار کنم.
مهــدی درباره یکی از خاطرات خــود در دره فرحزاد 
می‌گوید: برای خودم در دره کاسبی راه انداخته بودم و 
یک منطقه را که رفت و آمد حتی برای ما نیز به سختی 
انجام می‌شد، چادر زده و با این کپسول‌های یازده کیلویی 
روزی ۱۰۰ الی ۱۵۰ پایپ درست می‌کردیم. یک شب 
که سه نفر بودیم و یک زن هم کنار ما کار می‌کرد، سخت 
مشغول کار کردن و مصرف بودیم که یکی از بچه‌های 
جمع ما به قول معروف تبر زد و کپسول را چپ کرد که 
همین مسأله باعث شد تا شیر آن کنده شده و کل چادر 
را آتش فرا بگیرد. درحالی که دست و پای من در حال 

سوختن بود، به فکر آن دختر هم بودم که نسوزد، پس 
او را هل دادم که به پایین دره سقوط کرد. البته زنده ماند 
ولی جفت دست‌ها و پاهایش شکست. حکایت ما هم 
شــد همان که می‌خواست چشمش را درست کند اما 

کورش کرد.
او ادامه می‌دهد: گذشت تا اینکه یک روز سه‌شنبه وقتی 
یاورهای طلوع بی‌نشان‌ها برای پخش کردن غذا آمده 
بودند، با آنها آشــنا شدم و در یک لحظه تصمیم گرفتم 
تا ترک کنم. از خدا نیز ممنونم که با این مجموعه آشنا 
شدم چون کسانی اینجا هستند که به آدم آگاهی می‌دهند 
تا چگونه با این بیماری برخورد کنیم، آن را بشناسیم و 

بتوانیم به بهبودی کامل برسیم.
مهدی در پایان با خنده‌ای که شاید سال‌ها از خود به‌دلیل 
مصرف مواد مخدر دریغ کرده بود، تأکید می‌کند: معجزه 
انتخاب مسیر پاک شدن و از طریق NA برای من جالب 
تمام شد. وقتی برای گرفتن شناسنامه پیگیری کردم، این 
موضوع را متوجه شدم که فرد دیگری از شناسنامه من 
استفاده کرده و حالا من نه تنها صاحب زن و بچه هستم 
بلکه، خانه و زمین هم دارم. هنوز دادگاهی داریم و بدون 

شک این اتفاق و فهمیدن این مسأله یک معجزه بود.

 ازدواج پر ماجرا...! ازدواج پر ماجرا...!

گروه حوادث  -    پرونده مردی که به بهانه سرمایه گذاری در بورس از باجناقش بیش از 
3 میلیارد تومان پول به جیب زده بود، در دادسرای گرگان درحال بررسی است.

مرد جوان پس از حضور در پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: سال 99 با 
همسرم ریحانه آشنا شدم و این آشنایی ما خیلی زود به ازدواج ختم شد .ازآنجایی که من 
دانشجوی دکتری بودم و همسرم نیز مهندس شیمی از طرف ارگانی که مشغول به کار 
است، برای یک دوره آموزشی تا یکسال ونیم  راهی کشور کره جنوبی شد. قرار ما براین 
شد که پس از پایان دوره آموزشی همسرم زندگی را شروع کنیم. با توجه به اینکه باجناقم 
و همسرش دریک صندوق سرمایه گذاری در شهرستان گرگان مشغول به کاربودند و از 
وضعیت مالی بسیار خوبی نیز برخوردار هستند به من و همسرم پیشنهاد دادند، اندوخته 
ای که داریم در صندوق آنها سرمایه گذای کنیم. خلاصه به حرف های آنها اعتماد کردم 
و دارو ندارم را فروختم و تبدیل به پول کردم و بیش از 3 میلیارد تومان به باجناقم تحویل 
دادم تا برایمان در سرمایه گذاری کند. وی افزود: اکنون با گذشت 2 سال از این ماجرا و 
بازگشت همسرم از کره جنوبی، قصد داشتیم زندگی مشترکمان را شروع کنیم بنابراین 
برای گرفتن سرمایه مان وقتی به نزد باجناقم رفتیم گفت به دلیل ریزش صندوق مالی 
سرمایه تان 500 میلیون تومان است. درحالیکه شوکه شده بودم و تمام آروزهای خود را 

نقش بر آب دیدم با ناامیدی از خانه باجناقم بیرون آمدم.
فردای آنروزهمســرم تلفنی با خواهرش حرف زد، متوجه تناقض گویی خواهرش 
شد خلاصه با پیگیری های مستمر متوجه شدیم که صندوق سرمایه گذاری با جناقم 

چندسالی است که باطل شده است. من و همسرم وقتی متوجه شدیم که اصلا صندوقی 
در کار نیست تصمیم به شکایت گرفتیم.

همسر این مرد نیز وقتی در برابر بازپرس پرونده قرار گرفت، گفت: آقای قاضی ما به 
خواهرم و دامادمان اعتماد کردیم و به امید اینکه روزی صاحب خانه شویم هرآنچه که 

در طول این سال ها زحمت کشیده و اندوخته کرده بودیم بر باد رفت.
هرگز روزی که خواهرم در خصوص سرمایه گذاری با من صحبت کرد را فراموش نمی 
کنم، یادم هست که من و همسرم می خواستیم خودرو 206 بخریم و وقتی خواهرم متوجه 
شد گفت ما لکسوس سوار می شویم چرا تو همسرت سوار نشین! با این ترفند پول 
206 رانیز به آنها دادیم تا دربورس سرمایه گذاری کنند و به امید اینکه طی چندساله این 
اندوخته ماچند برابر شود اما غافل از اینکه خواهرم و دامادمان با پول ما برای فرزندانشان 
خانه و خودروی لوکس گرفته اند. حتی قبل از شکایت چندنفر از اقوام واسطه شدند که 
دامادمان پول ما را برگرداند، اما حاضر نشد و تنها 500 میلیون از 3 میلیارد تومانی که به او 

تحویل دادیم حاضر است به ما برگرداند.
بنابراین مانیز برای رسیدن به اندوخته چندین ساله ای که برایش شبانه روز تلاش کردیم، 

تصمیم به شکایت گرفتیم.

مدتی پیش پرونده‌ای با موضوع خیانت در امانت، در دادسرای گرگان تشکیل شد و به 
دستور بازپرس تیمی از کارآگاهان پلیس ماموریت یافتند تا تحقیقاتی را در این باره آغاز 
کنند. شکایت کنندگان زوج جوان تحصیلکرده بودند. آنها مدعی شدند که بیش از 3 

میلیارد تومان در یک صندوق مالی سرمایه گذاری کرده اند.
مرد جوان گفت: سال 99  با همسرم ریحانه آشنا شدم و این آشنایی ما خیلی زود به ازدواج 
ختم شد .ازآنجایی که من دانشجوی دکتری بودم و همسرم نیز مهندس شیمی از طرف 
ارگانی که مشغول به کار است ، برای یک دوره آموزشی تا یکسال ونیم راهی کشور کره 
جنوبی شد. قرار ما براین شد که پس از پایان دوره آموزشی همسرم زندگی را شروع 
کنیم. با توجه به اینکه باجناقم و همسرش دریک صندوق سرمایه گذاری در شهرستان 
گرگان مشغول به کاربودند و از وضعیت مالی بسیار خوبی نیز برخوردار هستند به من و 
همسرم پیشنهاد دادند، اندوخته ای که داریم در صندوق آنها سرمایه گذای کنیم. خلاصه 
به حرف های آنها اعتماد کردم و دارو ندارم را فروختم و تبدیل به پول کردم و بیش از 3 

میلیارد تومان به باجناقم تحویل دادم تا برایمان در سرمایه گذاری کند.
وی افزود : اکنون با گذشت 2 سال از این ماجرا و بازگشت همسرم از کره جنوبی، قصد 
داشتیم زندگی مشترکمان را شروع کنیم بنابراین برای گرفتن سرمایه مان وقتی به نزد 

باجناقم رفتیم گفت به دلیل ریزش صندوق مالی سرمایه تان 500 میلیون تومان است. 
درحالیکه شوکه شده بودم و تمام آروزهای خود را نقش بر آب دیدم با ناامیدی از خانه 
باجناقم بیرون آمدم. فردای آنروزهمسرم تلفنی با خواهرش حرف زد ، متوجه تناقض 
گویی خواهرش شد خلاصه با پیگیری های مستمر متوجه شدیم که صندوق سرمایه 
گذاری با جناقم چندسالی است که باطل شده است. من و همسرم وقتی متوجه شدیم 

که اصلا صندوقی درکارنیست تصمیم به شکایت گرفتیم.
همسر این مرد نیز وقتی در برابر بازپرس پرونده قرار گرفت، گفت: آقای قاضی ما به 
خواهرم و دامادمان اعتماد کردیم و به امید اینکه روزی صاحب خانه شویم هرآنچه که 

در طول این سال ها زحمت کشیده و اندوخته کرده بودیم بر باد رفت.
هرگز روزی که خواهرم در خصوص سرمایه گذاری با من صحبت کرد را فراموش نمی 
کنم، یادم هست که من و همسرم می خواستیم خودرو 206 بخریم و وقتی خواهرم متوجه 
شد گفت ما لکسوس سوار می شویم چرا تو همسرت سوار نشین! با این ترفند پول 
206 رانیز به آنها دادیم تا دربورس سرمایه گذاری کنند و به امید اینکه طی چندساله این 
اندوخته ماچند برابر شود اما غافل از اینکه خواهرم و دامادمان با پول ما برای فرزندانشان 

خانه و خودروی لوکس گرفته اند.
حتی قبل از شکایت چندنفر از اقوام واسطه شدند که دامادمان پول ما را برگرداند، اما 
حاضر نشد و تنها 500 میلیون از 3 میلیارد تومانی که به او تحویل دادیم حاضر است به 

ما برگرداند.

باجناق باز هم فامیل نشدباجناق باز هم فامیل نشد
شکایتی عجیب در دادسرا؛


